
   فلسفة عرفانپژوهشي در
  4/11/88 :        تأييد25/10/88: تاريخ دريافت

  *محمدمهدي گرجيان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
زة علمـي   مثابة ساحت علمي نو پديد دير زماني نيست كه ذهن انديشوران اين حـو               فلسفة عرفان به  

بايد اذعان داشت كه ناظرين به اين موضوع از زواياي مختلفـي  . را به خويش معطوف داشته است 
اند؛ چراكه گروهي تنها به بيان رئوس ثمانيه و برخي به حقايق هـستي بـا                به اين عرصه توجه كرده    
 كـرده، نگـاه     هاي آن را نقد و ارزيـابي        نگر، مباني و مبادي و زيرساخت         نگرش فيلسوفانه و تحليل   

  .اندنگر و بيروني و فراگير را وجهة همت علمي خويش قرار داده كل
 اشـتراكات و    ،فلسفة عرفان موضوعاتي از قبيـل ماهيـت علـم عرفـان، عرفـان و تجربـة دينـي                  

ناپذيري، امكان تجربة عرفاني و حجيت كشف و شـهود عرفـاني، غايـت و        افتراقات، عرفان و بيان   
  .دهدردي از اين دست را مورد بحث قرار ميكاركردهاي عرفان و موا

نگارنده معتقد است فضاي بحث در اين عرصه كاملاً بكر و مفتوح بـوده، اهميـت و جايگـاه                   
عرفان در ميان علوم و ضرروت جلوگيري از رهزني و افراط و تفـريط در ايـن سـاحت وظيفـه را                      

ر نيـز مقـدماتي و گزينـشي         گرچـه نوشـته حاض ـ     سازددگان اين موضوع دو چندان مي     براي پژوهن 
  .است كه بايد توسط اهل فن تكميل گردد

مـضاف، فلـسفة عرفـان، معرفـت شـهودي، حجيـت شـهود، كـشف             فلـسفة   : كليدي  گانواژه
  . معلوم بالذات، معلوم بالعرض معنوي، وصوري

                                                      
  .7  دانشگاه باقراالعلوم گروه فلسفهاستاديار *
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  مقدمه
مدت طولاني نيست كه عنوان فلسفة مضاف به علوم ديگر در محافل علمي و پژوهشي               

 انديشوران ايـن عرصـه، در چيـستي آن بـه بحـث و گفتگـو                  و حو جدي طرح شده   ن  به
يش از هر چيز لازم است در اين ساحت، تحرير محل بحث را سرلوحه كار               پ. اند  نشسته

  .خويش قرار داده، از اشتراك لفظي پرهيز و محط بحث را به دقت مشخص نماييم
رها و عـدم ارائـه تعريـف     نوظهوربودن اينگونه علوم خود موجب اختلاف در تفـسي        

گفتن از فلسفة عرفان و فلسفة شـهود، بحـث از يـك               سخن. واحد و مشتركي از آن شد     
علم مدون و مستقل با آغاز و انجامي روشن نيست كه پيشينة طولاني و مـدوني داشـته                  
باشد؛ بلكه بحث از علمي در آستانة تولد است و يا آنكه از تولد آن مدتي زياد نگذشته                  

  .اقل به نظر نگارنده نرسيده استو يا حد

  تفاسير مختلف  و حدود مطالعاتي
 ـشود نگاه بيروني، فرانگر و توصيفي گاه ديده مي  تحليلي در هر رشته علمي را به يـك   

 ـ         كنن  معنا فلسفة آن علم قلمداد مي      وس ثمانيـه از    د كه در اين صورت نقش آن تبيـين رئ
خچه، بزرگـان، پيـشينيان، مبـدعان و        قبيل موضوع، مسائل، روش، هدف، ضرورت، تاري      
 دوم بـه موضـوع آن علـم محـسوب            تحولات آن علم است كه به يك معنا، نگاه درجة         

منـد و خـارجي    عنوان يك امر نظام  شود، گرچه نظرش را به خود آن علم و دانش، به            مي
 چراكـه  ؛دارد؛ ولي نگاه به موضوع آن علم، از گونة درجة دوم خواهـد بـود              معطوف مي 

  .نگر، و بيروني و فرانگر اينگونه است ضاي نگاه كلمقت
ـ اعم از صقع ذهن يـا        ها و حقايق هستي      مضاف، به پديده   در مواردي محقق فلسفة   

پردازد و بحث  نگر به تحليل عقلي موضوع خاص مي خارج ـ با نگرش فيلسوفانه و كل 
در آن علـم را     از مبادي، مباني و معيارهاي كلي حاكم بر موضوعات و مسائل مطروحـه              

دهد كه تلاش اين نوشتار در بحث فلسفة عرفان، از قـسم              وجهة همت خويش قرار مي    
دوم است؛ بدين جهت، اين نوع دانش، دانش درجة اولي است كـه موضـوع بحـث آن                  



 
 

 

 

ي 
هش

ژو
پ

فان
عر

فة 
لس
ر ف
د

  

7  

  .حقايق خارجي ـ اعم از ذهني و عيني ـ است كه در ذيل به موارد آن اشاره لازم خواهد شد
اي نيز ميان اين دو نـوع جمـع نمـوده،              پنهان نيست كه عده    گرچه از ديد انديشوران   
انـد كـه تحليـل        قدر در مقدمات مانده     اند و گاه بدين نگاه آن       مباحث را توأمان ذكر كرده    

  .اند عقلاني از مباحث مطرح شدة در آن علم را به فراموشي سپرده
كنند    بحث مي  توان گفت برخي از افراد هنگامي كه از فلسفة يك علم            به عبارتي، مي  

مباحث مربوط به فلسفة علم و به يك معنـا دربـارة فلـسفة آن علـم را از فلـسفة علـم                       
دهند كـه      مباحث درجة دومي را نيز در زمرة مباحث درجه اول قرار مي            ،تفكيك ننموده 

  ).63، 1: 1385خسروپناه، : ك.براي اطلاع بيشتر ر( فلسفه عرفان نيز از آن مستثنا نيست
 عرفان معطـوف گـردد كـه       ة به فلسف  ، وجهه همت   تا ر سعي شده است   در اين نوشتا  

  :تواند مباحثي از قبيل موارد ذيل را در زمرة خود جاي دهد مي
شناسي فلسفة عرفان و علوم مرتبط، معناشناسي مفاهيم عرفاني، قلمرو عرفان،             مفهوم

اني، انـواع   هاي تجارب عرف ـ    تفاوت عرفان با تجربة ديني، ماهيت تجربة عرفاني، ويژگي        
گرايـي،    ناپذيري عرفان، سـاخت     هاي عرفان، عرفان و زبان، بيان       تجارب عرفاني، تناقض  

گرايي، امكان تجربه يا دريافت عرفاني، ارزش كشف و شـهود عرفـاني، مراتـب                جاودان
  پـذيري و معقوليـت      عرفاني و وحـي، اثبـات      معرفت و جايگاه معرفت شهودي، معرفت     

 شخص مكاشف، حجيـت كـشف بـراي ديگـران، جايگـاه             عرفان، حجيت عرفان براي   
مشاهدة عرفاني، خيال متصل يا منفصل، غايت و كاركردهـاي عرفـان، نـشان اسـلاميت                

هـاي عرفـان اسـلامي،        هـاي عرفـان اسـلامي موجـود، بايـسته           عرفان اسـلامي، ويژگـي    
صورت خاص، مقايسة رويكردهـاي       نحو عام و عرفان اسلامي به       شناسي عرفان به    آسيب

هاي پيش از اسـلام، مناسـبات عرفـان           مختلف عرفان، مناسبات عرفان اسلامي با عرفان      
يـسات  بهاي نوظهور، شطحيات عرفا، ميزان تفكيك حقايق عرفاني از تل اسلامي با عرفان  
هاي عرفاني، عقل و دل و عشق در عرفـان،    نمايي در مشهودات و گزاره    شيطاني، تناقض 

هـاي مـشاكل       حضور عرفان در عرصـه     ع و سياست و   تماعرفان و شريعت، عرفان و اج     
  .اعتقادي

البته در اين عرصه لازم است جهت ورود به بحث از مباحثي چون تعريـف عرفـان،    
 ـ      روش وع عرفان، مسائل عام و خاص عرفان و       موض عنـوان تـوطين و     هشناسي عرفـان، ب

 ـ  توان همة مباحث فـوق      ميان آيد، ولي صد البته كه نمي        تمهيد ذكري به   ذكر را در يـك     ال
  .مقاله به انجام رساند، لكن به موارد مهم آن اشاره خواهد شد
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  ضرورت تحقيق
كنـد كـه اهميـت        ها زماني بيشتر خودنمايي مـي       انجام رساندن اينگونه نوشته     ضرورت به 

  . براي انسان هويدا گردد الحقايقةحقيقدانش و در رأس آن معرفت حقيقي به 
ن مختلف هستي براي آن است كـه نتيجـة كـشف            ها و شئو    ورزي در ساحت    انديشه

مجهولات و رسيدن به حقيقت و سـرّ هـستي و كنـه آفـرينش، انـسان را از جـام زلال                      
جويي   ها ضرورت پي    ها و ظهور بيراهه     در اين عرصه نمود سراب    . معرفت سيراب نمايد  

مباني و مبادي علوم و در رأس آنهـا دقـت در مبـادي و مبـاني عرفـان حقيقـي جهـت                       
سـازد؛ چراكـه بيكرانـه شـهود و           گر مـي    كيك سراب از ماية حيات را دوچندان جلوه       تف

عرفان و وادي سير و سلوك سالكان نيز از اين امـر مـستثنا نبـوده، گرانـسنگي معرفـت               
بـودن مـشاهدات و واردات و         د تـا حقيقـي    سـاز  عرفاني، حساسيت امر را دوچندان مـي      

بودن آن در گـام نخـست بـا محـك             صرفمواجيد عرفاني و يا خيالي و وهمي و ذهني          
  .طلبد اي را مي دقت در مباني روشن گردد كه اين امر، تلاش و كوشش ويژه

  . گرددروشنگردد تا تحرير محل بحث  بر اين اساس، مباحث مقدماتي چندي ذكر مي

  تعريف عرفان
ورد  دسـت آ    الرئيس به   خوبي از تعريف عارف در تعبير شيخ        توان به   تعريف عرفان را مي   

نورالحـق فـي سـره يخـص        المنصرف بفكره الي قدس الجبروت مستديماً لشروق        « :كه
   ؛)369، 2، فصل 9نمط : 1375سينا،  ابن (»باسم العارف

كه پيوسته  سوي عالم قدس جبروت متوجه باشد، در حالي      ه ب خويشكسي كه با نهاد     
  .اند هادهخواهان تابش نور حق در سرّ و نهاد خويش است، او را عارف نام ن

العارف من اشهده االله ذاته و صفاته و اسمائه و افعالـه، فالمعرفـة              « :گويد   نيز مي  كاشاني
  ؛)124: 1371كاشاني،  (»شهود حال تحدث من 

نحـو    عارف كسي است كه خداي متعال ذات، صفات، اسما و افعـال خـويش را بـه                
  .آيد ل شهود ميدنبا شهودي به او نشان دهد، بنابراين معرفت حالتي است كه به

نمايد كه در برخي از تعريفات عرفان، جنبـة عملـي و در               ذكر اين نكته ضروري مي    
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عنـوان نمونـه، تعريـف بـا يزيـد            بـه . بيشتر موارد، جنبة معرفتي و نظـري غالـب اسـت          
ادنـي صـفة    « :اشاره به جنبه عملـي آن دارد كـه عبـارت اسـت از             ) ق ه 261م  (بسطامي

  ؛)112: ق1402بسطامي،  (»يةالحق و يجري فيه جنس الربوبالعارف اَن تجري فيه صفات 
كمترين وصف عارف آن است كه صفات حق در او جاري و جـنس ربوبيـت در او                  

  .سريان داشته باشد

  ماهيت عرفان
راجع به اصول و امهات عرفان نظري در ابعاد مـاهوي و محتـوايي و روشـي و عنـصر                    

ماهيت عرفان نظري از    : ور اختصار بايد گفت   ط  تبيين و ورزيدگي در رساندن با زبان، به       
سنخ معرفت، دانش و علم است؛ حال آنكه عرفان عملي از سنخ عمل و كاركرد و نفس                 
شهود نيز از يك منظر از امور عملي است؛ چراكـه شـهود محـصول تـلاش و كـاركرد                    

توان گفـت معرفـت حاصـل از شـهود عرفـاني              ميگرچه  . عارف در عرفان عملي است    
اما ماهيـت   د؛  شو  ه مي ديه تعبير، تبيين، تفسير و بيان كشيده شود عرفان نظري نام          هرگاه ب 

تعالي، اسـما و   شناسي عرفاني و حق و محتواي عرفان نظري آن است كه در آن از هستي  
گردد و روش و وصول به معرفت عرفاني  صفات، افعال و تجليات و مظاهرش بحث مي  

  . استو كار ويژه آن، شهود و دريافت باطني
ترين بحث در ساحت عرفان كه از جهات مختلـف            ترين و جنجالي    در نهايت از مهم   

مورد نقد و تحليل نقادان قرار دارد، عنصر تبيين و تفسير و زبان اسـت كـه در صـورت                 
توانـد سـرّ و نهـاد خـود را بـه علـن و ظهـور         قدرت زباني، فلسفي و علمي، عارف مي 

  .، به ديگران انتقال دهد كشانده

لكنهم لاستغراقهم . ة البحثية المطابق للقوانين الحكميالصحيحهذا تقرير مذهبهم اي العرفا علي الوجه ف
 ربما لم ة و المناظرات العلميةبماهم عليه من الرياضات و المجاهدات و عدم تمرنهّم في التعاليم البحثي
 ةساهلوا و لم يبالوا عدم المحافظيقدروا علي تبيين مقاصدهم و تقرير مكاشفاتهم علي وجه التعليم، او ت

علي اسلوب البراهين، لاشتغالهم بما هو لهم من ذلك، و لهذا قلّ من عباراتهم ما خلت من مواضع النقوض 
 و الايرادات ولايمكن اصلاحها و تهذيبها الاّ لمن وقف علي مقاصدهم بقوة البرهان و قدم المجاهدة

  .)284، 6: ق1410صدرالمتألهين، (
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دادن اهميت موضوع و ضرورت   در اين نوشتار براي نشان  صدرالمتألهينرت  ذكر عبا 
استفاده از جملات آن، جهت تقريـر بحـث زبـان در عرفـان و مـشكل سـاختار زبـاني                     

  .هاي عرفاني جهت تبيين يا انتقال به غير است آموزه
ها بدون ورزيدگي در مباحث عقلـي و علـوم            ها و مجاهدت    وي خوض در رياضت   

ورزي در ساحت فنون منطقـي، بـالاحض منـاظرات علمـي را مـشكل                 دانشحصولي و   
اي مكاشـفات و واردات غيبـي،       داند كـه در عـين اهميـت بـر           صاحبان عرفان نظري مي   

 تبيين مقاصد و مشهوداتشان را ندارند؛ البته ممكن است گروهي از عرفـا جهـت                قدرت
 شـوند؛ امـا تـساهل و        مند  تقرير واردات و مشهودات خويش از مباحث منطقي هم بهره         

تسامح و عدم مبالاتشان در اجراي اسلوب براهين، موجب اشكالات در سـاختار زبـاني               
منـدي در خـور مخاطبـان را          كم رهزني براي ديگران يـا عـدم بهـده           آنان شده كه دست   

بسا عدم مبالات آنان در اين موارد، به مـشكل زبـان عرفـان                دنبال خواهد داشت و چه      به
كـار، ناشـي از عـدم اهميـت           شايد دليل اين  . ل و تقرير مشهودات بينجامد    نظري در انتقا  

تر باشد كه اين خـود اشـكال فـوق الـذكر در               آنان به اين امور و اشتغالشان به امور مهم        
  .كاهد عرصه انتقال و تقرير را نمي

شود از    از اين منظر است كه بسياري از عباراتي كه در تبيين مكاشفات عرفا ديده مي              
 دقت فلسفي خالي از نقص و ايراد نيست و گاه حتي با ظاهر آيـات و روايـات در                    نظر

مطـالبي از    و   انـد    به جاي اسماعيل مطالبي گفتـه      ازجمله دربارة ذبح اسحاق    تقابل است؛ 
. تواند توجيه پذيرفته شده هم داشـته باشـد          البته در جاي خود مي    .  كم نيست  اين دست 

راي هـر انديـشمندي ممكـن نيـست، مگـر آنكـه بـا               اصلاح اين امور از عبارات عرفا ب      
ش، از  اصطلاحات آنان آشنا بوده، علاوه بر ثبات قدم در مجاهـدات و مكاشـفات خـوي               

  .جد برخوردار باشد قوت زباني و برهاني نيز به
تـوان    را مـي  » الـضمير   في بانة ما ا«شبيه اين مباحث و ورزيدگي و عدم ورزيدگي افراد در           

  .جستجو كردفخرالدين عراقي و شمس تبريزي  به راجع يجامدر نفحات الانس 
ناپذيري از جانب خود كشف عرفـاني اسـت و             گاه بيان  ،همانطور كه قبلاً اشاره شد    

گاهي مربوط به مكشوف و گاه مربوط به ضعف معنوي خود مكاشف و ديگربار مربوط    
اظ و گاه مربوط    صورت عبارات و الف     به» في الضمير  بانة ما ا«به ضعف و فقر مكاشف در       
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  .طلبد اي را مي به فقر واژگان از يك زبان است كه بررسي هر يك مقالة جداگانه
اين مشاكل نه مختص مباحث عرفاني و مكاشفات دروني است كه در مباحـث الهيـاتي و                 

  :گويند شود كه مي نحو ديگر مطرح است؛ مثلاً در برخي عبارات ديده مي كلامي نيز به
ان در همـين  تـو   الهيات سلبي و طرفـداران آن را در كـلام مـي            در همين راستا بحث   
تـوان    ناپذيري اوصاف الهي در عرصة كـلام را نيـز مـي             كه بيان ساحت تفسير نمود؛ چرا   

 در عـالم  قاضي سعيد قميمتفكراني چون . الذكر برگرداند نحوي به علل چندگانه فوق  به
  . اين دسته دانستتوان طراحان  در جهان مسيحيت را مياسپنيوزااسلام و 

  امكان دريافت معرفت شهودي
 بـاطن و    هـاي عرفـاني، تـصفية        شهودي و يافته   در متون عرفاني مسير رسش به معرفت      

كنـد    پرسشي كه ذهن هر محققي را به خود جلب مـي          . هاستتلطيف درون و مجاهدت   
 آن است كه آيا چنين معرفتي ممكن است براي انسان حاصل شود؟ و راه رسيدن به آن                

  ست؟ ا  آوري اطمينان مسيرها مفتوح است؟ و آيا همانگونه كه گفتند اين مسير، براي انسان
و در صورت امكان حصول معرفـت شـهودي بـراي عـارف، معيـار صـحت و سـقم آن                     
چيست؟ ميزان تفكيك حقايق عرفاني از تلبيسات شيطاني چيست؟ آيا براي شخص مكاشف،          

   اثبات نمود؟ و حجيت آن براي ديگران چگونه است؟توان براي ديگران حجيت دارد؟ آيا مي
 پاسـخ   هاي پيشين در صفحات گذشـته       پرسشتوان به همة       كوتاه نمي  ةدر اين نوشت  

  .شود گفت؛ اما به حد بضاعت علمي و حوصلة اين نوشتار به برخي از آنها پرداخته مي
نه تنهـا هـيچ    اجمال بايد گفت از منظر عقلي  نحو  راجع به امكان دريافت شهودي به     

بـودن تحقـق      دليلي بر استحالة امكان شهود و معرفت شهودي وجود ندارد؛ بلكه ممكن           
 بسياري از فلاسـفه ايـن طريـق را بهتـرين راه             .الجمله نيز قابل تأييد است       في  نحو  آن به 

 شرط صحت اطلاق اسم فيلسوف به اهل فلـسفه را  شيخ اشراقاند و اساساً    قلمداد كرده 
هاي ذهنـي و   داند و فرد ممحض در بحث اي مي   حقايق شهودي و مكاشفه     توان دريافت 

  .داند فلسفه تحصيلي را حكيم ندانسته، از جرگة فلاسفه خارج مي
در همين راستا روايات معصومان نيز معرفت شهودي را ممكن و معرفـت اعلـي را                

كننـد؛     مـي  ها را جهت وصول بـه آن، ترغيـب          دانند و انسان    تنها از اين طريق ميسور مي     
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  :چنانكه در قرآن كريم آمده است
؛ اگر تقوا پيشه كنيـد خداونـد چـراغ          )29): 8(انفال( » إِنْ تتََّقُوا اللَّه يجعلْ لَكمُ فُرقْاَناً     «

والَّـذينَ جاهـدوا فينَـا      «. هدايت جداسازي حق از باطل را به شما عنايـت خواهـد كـرد             
؛ آنانكه در راه رسيدن به ما تلاش و جهاد نمايند مـا             )69): 29(وتعنكب (»لنََهدينَّهم سبلنَاَ 

  .راه وصول به خويش را به آنان نشان خواهيم داد
من اخلص للّه اربعين صباحاً جرت من قلبه علي لسانه          «: روايات نيز آمده است كه    در  

نـد از   خالص گردا ]اعمال و رفتار و افكارش را     [؛ هر كس چهل شبانه روز       ينابيع الحكمة 
  .)394: 1371امام خميني، (» هاي حكمت جاري خواهد شد قلب او بر زبانش چشمه

  :در حديثي از پيامبر اكرم آمده است
؛ چشمان سر را بپوشيد تـا       )43، باب   مصباح الشريعة  (»غضُّوا ابصاركم ترون العجايب   «

  .»ها را مشاهده نمايد چشمان دلتان شگفتي
  : مناجات شعبانيه فرمودالموحدين امام العارفين در مولي

 و ة حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الي معدن العظماليكوانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها 
  ؛)مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه( قدسك تصير ارواحنا معلقةّ بعزّ

اي نوراني را ه سوي تو منور گردان تا چشمان قلوب ما حجاب  بهديدگانش و چشمان قلوبمان را با نور 
  .نيز دريده، به معدن عظمت تو بار يايد و ارواح ما به دور عزّ قدس تو معلق گشته، عاشقانه بگردد

شـناس بـه رصـد سـتارگان          اگر چند سـتاره   : نويسد   نيز مي  شيخ اشراق حكيم سترگ   
پرداخته، نتيجة تحقيقات و مشاهدات خود را در تقويم نجومي به ما ارائه دهند، مـا بـه                  

ايـم و نـه       پذيريم، با آنكه نه خود به مشاهدة حركات سـتارگان نشـسته              آن را مي   راحتي
ايم، حال چگونه است كه وقتي افراد برجسته و استثنايي در سراسر     اي انجام داده    محاسبه

هـاي خـود را از رصـد          هـاي متفـاوت، گـزارش       هاي مختلف و در زمان      عالم، با فرهنگ  
ند و مـشاهدات و مكاشـفات روحـاني خـود را بـر              دار  ستارگان آسمان معرفت ابراز مي    

، 2: 1380شيخ اشراق،   (؟  زنيمشمرند، قبول آن بر ما دشوار شده و دست به انكار مي             مي
  ).460، 1 ؛156

پس نه تنها امتناعي جهت وصول به معرفت شهودي وجود ندارد؛ بلكه عقل و نقـل                
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ادلـة  . گذارنـد   ه مهر تأييد مـي    مان و اخبار رسيده از بزرگان بر اين نكت          و مشهودات عيني  
  .طلبد هاي شهودي، خود، بحث مستقصايي را مي تفصيلي امكان شهود و دريافت

  حقيقت سلوك و محصول آن
 الهـي  ةپيمودن اختياري راه صعود و حركت در قوس صعود، آنچنانكه آدمي را به وجه ـ  

): 7(اعـراف (» عـودونَ كَما بـدأَكمُ تَ   «گويند؛ چراكه انسان طبق مقتضاي        برساند سلوك مي  
كه از قوس نزول بدينجا رسيد؛ يعنـي از مراتـب اسـتيداعيه و اسـتقراريه                   همانگونه )29

رسد در حجـاب ظلمـاني مـادي      در آخرين منزل نزول به عالم ماده كه مي        ،تشكيل شده 
در قوس صعود بـه      )156): 2(بقره(» إِنَّا للَّه وإِنَّا إلِيَه راجِعونَ    «براساس  . شود  ور مي   غوطه

مقتضاي حركت دوري و رجوعي كه با ارادة انسان و كاربست شريعت منور محمديه و               
دستمايه عقل و دل در طريق مستقيم وجودي حركت دوري و وجـودي خـويش را بـه                  

شود كه طوعـاً او       سوي حق كشانده مي     طريق مقامات عاليه شروع نموده و يا به اجبار به         
  .كرهاً اتفاق خواهد افتاد

گرچه اهل صراط مستقيم با سلوك ارادي خـويش، خـود را بـه اسـماي جمـالي حـق                    
و هر آن نقايص و شروري كه       ) 55): 54(قمر( »في مقعْد صدقٍ عندْ مليك مقتْدَرٍ      «:رسانند  مي

در قوس نزول عارض انسان شد در حركت وجودي و استكمالي در هر منزلي از او جدا و                  
 و ةحتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتـصل الـي معـدن العظم ـ      «كه    جاييشود تا     زايل مي 

  ).7مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه حضرت امير (» تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك
مطهـري،  (كننـد     مـي كه در علوم عقلي فلسفي حركت را به اقسامي تقسيم             همانگونه

ه دو بخش ظاهري و بـاطني يـا         توان حركت را ب      با يك نگاه عمومي هم مي      )29: 1382
  .)87: 1376امام خميني، (صوري و دروني تقسيم نمود 

طور عمده وجهة همت عارف در عرفان عملي سير و سلوك و حركت بـاطني بـه              به
  :  وجودي است كهةاقاليم سبع

  ايم ما هنوز اندر خم يك كوچه  هفت شهر عشق را عطار گشت
  .)ديوان حافظ(
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 حركت و سلوك مطرح شده از جانب عرفا و حتي بـه لـسان               ،كه گفته شد    همانگونه
فلسفي، همان حركت و صيرورت وجودي است؛ چراكه آنان معتقدند نهـاد و سرشـت               

 از مراتـب مـادون هـستي تـا مرتبـه            ؛سالك در تحول و تبديل و صيرورت دائمي است        
و ربوبي و از آنجا به مرتبة اولي و سالك براساس حركت دروني خـويش بـه اوصـاف                   

 بـر  .كنـد  لات وجودي شديدتري را كسب مـي     صفات خداوندي محقق شده هر آن، كما      
يابـد و     نهايت ادامـه مـي      نامند كه تا بي     اين اساس است كه حقيقت سلوك را حركتي مي        

 موهبتي و وهبي و يا كسبي و اكتسابي و           نحو   وجه خاص و يا وجه عام يا به        پايةافراد بر 
  .كه در ادامه شرح آن خواهد آمدسلوكي به آن مقصد خواهند رسيد 

  اقسام  شهودات عرفاني و حجيت آنها
 خـاص،   نحـو   عام و شهود عرفـاني بـه   نحو ترين مباحث عرفان، حقيقت عرفان به از مهم 

  .حجيت شهودات عرفاني است
معرفتي كه مطلـوب عـارف اسـت، معرفـت          ) الف: نمايد  ذكر چند نكته ضروري مي    

 آن در حيطة وظايف عرفان نظري است كه بالطبع حضوري و شهودي است كه بحث از      
معرفـت مـورد نظـر      . آيـد   ميـان مـي     پاي معرفت حصولي نيز جهت تبيين و تفسير آن به         

اليقـين   اليقـين و حـق   اليقـين، عـين   عارف در عرفان نظري نيز خود به سه دستة كلي علم   
، يغاية القـصو  هاي عقلاني و فلسفي نهايت و         در مباحث فلسفي و كنكاش    . شود  تقسيم مي 

اليقين است كه مقدمـة آن        كه مقصود بالذات عارف در عرفان، حق         در حالي  ؛اليقين است   علم
  . از هر يك از آنها به مقدار ضرورت، بحث خواهد شددر اينجا .اليقين است عمدتاً عين

تـوان از      قابل بحث و توجه ويژه است كه مـي         ،تجربة عرفاني از دو منظر عمده     ) ب
تجربـة سـلوكي مربـوط      .  تجارب معرفتي ياد كرد     به  قسم ديگر آن    از  سلوكي و  به تجارب آن  

  .به عرفان عملي و تجربة عرفاني معرفتي مربوط به عرفان نظري است كه متعلق بروني دارد
در قـسم حـسي     . شـود   شهود خود به سه بخش حسي، عقلي و قلبي تقسيم مـي           ) ج

البته . شود  ديگران به تصريح يافت نمي     از آن ياد نموده است، گرچه در آثار          شيخ اشراق 
د و معرفت شـهودي عقلـي نيـز مـورد توجـه             دارعلم شهودي حسي جاي بحث جدي       

  .برخي از بزرگان قرار گرفته كه اين مقام مناسب بحث از آن نيست
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شهود مورد توجه عارف در عرفان نظري مشهود قلبي است و در آن، بحث از راهي                
  .عارف مرتبط استاست كه به قلب، باطن و سرّ 

اضـافة    قلبـي بـه   شهود  ) الف: شود عام خود به دو دسته تقسيم مي        نحو  شهود قلبي به  
 اجمالي و انـدماجي اسـت كـه گـاه از آن تعبيـر بـه احـدي                    رتوص  شهود روحي كه به   

 تفصيلي و در مقام قلب       گونة  گاه شهود، فقط قلبي است كه عارف آن را به         ) شود؛ ب   مي
و به همين ترتيب شهود قلبي نيز از يك منظـر بـه د  . كند مشاهده ميو بدون اضافه روح    

 عـارف   عـالي همـت    البته كشف صوري وجهـة       .شود  بخش صوري و معنوي تقسيم مي     
 بحث از حجيت شهودات عرفاني بحث از كشف صوري نيست؛            عمده گيرد و   قرار نمي 

  .بلكه به اقسام ديگر زير متوجه است
تـوان   بينـد كـه مـي    صـورتي مـي    حقـايق را بـه   منامات است كه،وري ص مثال كشف 

 و سوت غسَل و غسُل ظاهري رؤيت نمود خوردن شير و طهارت در ك     نحو  آموزي را به    علم
  . دحية كلبيه در بعضي از موارد را از اين قسم دانست صورت يا تمثل جبرئيل به

 حجيت شهودات عارفانه اسـت تنهـا قـسم كـشف و             ازپس آنچه مورد توجه بحث      
 اين قسم شهود نيز خـود بـه دو بخـش شـهود              ،همانطوركه گفته شد  .  قلبي است  شهود

در شـهود قلبـي     . شـود   اليقينـي تقـسيم مـي      اليقيني و شهود معنوي حق      قلبي معنوي عين  
اليقيني گرچه كشف، كشف معنوي است؛ ولي ميان شاهد و مشهود همچنان              معنوي عين 

 اين قـسم از كـشف و شـهود نيـز       دوگانگي برقرار بوده و عينيت حاصل نشده است كه        
اليقينـي شـاهد بـا        كه در شهود قلبي معنـوي حـق         غالباً مورد نظر عارف نيست؛ در حالي      

شود    مقام ولايت محقَّق نمي     البته اين فرصت جز با     .شود  باطن و موطن هستي متحد مي     
ها و شهودات مـوهبتي       تر شود اين واردات و كشف       چه انسان به سرّ ولايت نزديك     و هر 

البته ايـن تجربـه در      . نهايي عارف است    تر خواهد شد و اين، همان تجربة        رايش افزون ب
صقع ربوبي و بقاء بعد الفناء است، نه در مقام ذات عنقاي مغرب كه در تيررس كسي قـرار                   

از آن بـه    و  ) 624 و   623: 1346 ؛ حاجي سـبزواري،     763 و   762: 1370كاشاني،  (گيرد    نمي
  .شود  مييادو اتحاد كامل و فناي معلوم در عالم يا عالم در معلوم تعبيرهايي چون ارتباط 

  :شود همانگونه كه ذكر شد، حجيت كشف و شهود عرفاني خود به دو دسته تقسيم مي
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  حجيت ذاتي شهود. 1

هاي هر يك مورد توجـه    با توجه به تقسيم علوم به حصولي و حضوري بايد ويژگي          
ام و خصوصيات هر يك، بحـث عقـيم بـوده، بـه             قرار گيرد؛ چراكه بدون توجه به احك      

  .جايي نخواهد رسيد
معلـوم  ) معلـوم بالـذات؛ ب    ) الـف : در بحث علم حصولي معلـوم دو دسـته اسـت          

تـر معلـوم    تعبيـر دقيـق   الخارج يا بـه  الذهن با ما في    بالعرض و نگراني بحث تطابق ما في      
سـت و بـالطبع بحـث       بالعرض با معلوم بالذات و بالعكس تنها در علم حصولي مطرح ا           

صدق و كذب و امثال آن در حوزة معرفت حصولي راه دارد، نه در حوزة معرفت حـضوري؛                  
در صـورت قبـول     . چراكه در علم حضوري خود معلوم نزد عالم است، بلكه با او متحد است             

  .اين نكته راه براي تبيين و قبول حجيت ذاتي مشهودات عرفاني هموار خواهد بود
في از علم حضوري راه انكار يا تشكيك در تحقق علم حـضوري             تحقق موارد مختل  

الـذكر از علـم    توانـد بگويـد تعريـف فـوق     كند و از اين منظر كـسي نمـي    را مسدود مي  
 قضية حقيقيـة درسـت اسـت؛ ولـي در خـارج تحقـق نـدارد و يـا                     صورت  حضوري به 

د تحقق  و بيروني، شاه  ) در نفس خودمان  (مشكوك التحقق است؛ چراكه شواهد دروني       
  .)264 و 236:  1362علامه طباطبايي، (آن است 

  كـشف معنـوي       نحو  پرواضح است كه مشهودات عارفانه در صقع قلب خصوصاً به         
جهـت، عرفـا      بدين. اليقيني از سنخ علم حضوري بوده، از احكام آن برخوردار است            حق

سـاحت را   معلوم و مشهود خود را واقع قلمداد نمـوده، راهيـابي خطـا و كـذب در آن                   
  .اند معنا دانسته بي

ممكن است برخي از محققان پرسشي را در اين عرصه مطرح كنند و آن اينكـه اگـر          
هم از سنخ بالاي آن است، پس راهيابي خطا         ات عارفانه از سنخ علم حضوري، آن      مشهود

حتـي  شود؟ در پاسخ بايد گفت تحقق اين علـم             چگونه تفسير مي   ،در مكاشفات عارفانه  
 مانند رؤيت سـرابي كـه بـراي         ختي قابل خدشه نيست؛   شنا  خطا هم از منظر معرفت      صورت  به

  .شخص محقق شده است و اگر خطايي تحقق يابد خطاي سلوكي است، نه معرفتي
 حجاب است، بايد توجه داشت كه اين    نيزشود گاه خود اين علم      كه گفته مي  از آنجا 

اصل مكاشـفه و حجيـت آن مـورد         شناختي، لذا     اند نه معرفت    ها از گونة سلوكي     حجاب
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پس . تر حجاب خواهد بود خلاف نيست؛ ولي نسبت به مشهودات بالاتر و مقامات عالي
معناي عدم مطابقت بـا نفـس الامـر نيـست و سـلب حجيـت                  خطا در علم حضوري به    

  .نخواهد داشت، بلكه حجيت آن ناخودآگاه مورد قبول است

  انواع خطا در مشهودات عرفاني و بررسي آن
  :توان به چند دسته كلي تقسيم نمودبدين جهت، بايد گفت خطا در مشهودات عرفاني را مي

گونـة  وجـه ايـن خطـا را  از      خطاي سلوكي كه القاي شيطاني است و به هـيچ         ) الف
دانند؛ بلكه مطابق با واقع است كه يا از راه شـيطان و يـا از جانـب                    شناختي نمي   معرفت

 كه از محط بحث بيرون اسـت و بـه كـشف زيـان          توهم و خيال صرف وارد شده است      
  ).ذيل بحث مقام الهام: 1370كاشاني، (رساند  زند، گرچه به سلوك آسيب مي نمي

عبـارت ديگـر، علـم حـصولي را           مشهودانگاشتن چيزي كه مشهود نبود و يا بـه        ) ب
كند كـه     نشاندن و چون علم حصولي خطابردار است، انسان فكر مي           جاي علم حضوري  

م، حضوري است كه خطا در آن راه پيدا كرد؛ مثل اعتقاد به تناسخ كه عارف پس  اين عل 
بردن به اسرار و حالات و باطن شخص ديگر و رؤيت وجود برزخـي مـشهودش                  از پي 

كند كه مـشهودش تناسـخ نزولـي     در دنيا و يا پس از مرگ در ميان مشهوداتش، فكر مي          
او  در حاليكه واقعاً تناسخ نيست، بلكه        پيدا كرده و يا در بدن ديگري حلول كرده است؛         

 جـاي   ،اسـت در واقع مقارنات علم حضوري كه حـصولي         . اش را ديده است     چهرة برزخي 
  .)381باب : 1418؛ ابن عربي، 337، 2: ق1410، صدرالمتألهين (خ استحضوري نشانده شد

گرايـان بيـان      كـه سـاخت    گاه باورهاي پيشيني در شهودات مؤثر اسـت؛ آنگونـه         ) ج
  .الجمله آن را پذيرفت  في نحو توان بهكنند كه مي يم

كـه  ) 6ج: ق1410،  صـدرالمتألهين   : ك.ر(نوع ديگر مشكل، مشكل زباني اسـت        ) د
علت فقر زباني خـويش و نداشـتن واژگـان            گاهي اوقات عارف به   . قبلاً به آن اشاره شد    

 را دچار مـشكل در      آوردن آن مكشوفات عارفانه، ديگران      كافي در ابانة حقايق و به زبان      
كند كه اين موضوع هم به بحث ما كه حجيت مكشوفات عارف است، ارتبـاطي               فهم مي 

  ).284: همان(ندارد ـ كه قبلاً بحث آن گذشت 
اشكال در فهم گزارش عارف مكاشف از جانب ديگـران اسـت كـه آن مـشكل،                 ) ه

ال آن،  مث ـ. مشكل مخاطب است، نه متكلم و مكاشف كه از محط بحث ما خارج اسـت              
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 كه گزارش متكلم مكاشف را راجـع بـه حـالات             تناسخ شخص مخاطب است    اعتقاد به 
 پندارد فرد مكاشف شخص تناسخ يافته را مشاهده نموده         مي ،همشهودش در برزخ شنيد   

  .استده ديكه اينگونه نيست؛ چراكه چهرة برزخي او را  ؛ در حالياست
م حضوري مطرح در عرفان همانـا     كه عل   خلط ميان مثال متصل و منفصل؛ از آنجا       ) و

 ،بـودن هرگونـه مفهـومي اسـت         بدون واسطه    شهود متن واقع و حضور در ساحت عين       
بسياري از موارد كه در خيال منفصل خودش رؤيت نمود، در زماني كه بخواهد به صقع   

مـشكل زبـاني،   (الـذكر   خيال متصل منتقل نمايد، دچار مشكل شده به علل مختلف فوق        
 ما في الـضمير و مـشهودانگاشتن چيـزي كـه         ة، ضعف نفس، اشكال در ابان     فقر واژگاني 

احكام مقارنات مشهود را به خود مشهود تسريّ        ) مشهود نبود و در آخر مشكل مخاطب      
 كرده استالدين در موارد مختلف به آن اشاره      دهد و اين از مشكلاتي است كه محي         مي

  )337، 2 :ن؛ صدرالمتألهين، هما381باب : ابن عربي، همان(
هاي مثال متصل و مثـال منفـصل        بسا بتوان خلط ميان داده      ترين علت را چه     پس مهم 

دانست كه مورد گزند التقاط عقل جزئي و كلي و غبار نفوذ ابليس و احيـاي مغالطـه و                    
  .گيرندي قرار ميتپوشش ابر سهو و نسيان و ديگر آفات معرف

ي است؛ چراكه گاه مكاشفه است و       در اين راستا درجات كشف از امور مسلم عرفان        
كاشـاني،  ) (ةهي فـوق المكاشـف      سقوط الحجاب به و    ةالمشاهد(گاه مشاهده و گاه معاينه      

  ).ذيل مكاشفه: 1370
شوند و در مشاهده به عينيت و ذات           اسما و صفات به علم حصولي كشف مي        ةدر مكاشف 

لازم اسـت كـه نـوع رابطـه،         و تحت لواي توحيد ذاتي و در تحقق علم، رابطة معلوم و عـالم               
  ).624 و 623: 1346حاجي سبزواري، (كند  هاي عرفاني را معين مي درجات كشف و يافته

تـوان   شود كه مي علم حضوري خود از منظرهاي مختلف به اقسام ديگري تقسيم مي      
  :حسب ضرورت اشاره نمود به برخي از آنها در اينجا به

 احـدي،    نحو  م روح بدون امتياز از هم به      در مقا ) اندماجي(ـ علم حضوري اجمالي     1
  .خويشتن مثل علم اجمالي به

  .يابد ـ علم حضوري تفصيلي كه عارف در مقام قلب آن را مي2
كمن رأي شيئاً عن بعد و يحتمـل        «از منظر ديگر علم حضوري به علم حضوري مبهم          

كـه  اسـت   ) شخـصي (و علم ديگر علم حضوري جزئي       » عنده اشياء كثيرة لضعف النفس    
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  .)32: 1346صدرالمتألهين، (بيند  عين ثابت، يا رب النوع آن را مي
ــ كـه التفـاتي بـه آن علـم نيـست               علـم حـضوري بـه علـم بـسيط          ،از نگاه ديگـر   

ها به خداوند اين حد علم دارند ـ و علـم    انسان و همة ) 117، 1: 1410صدرالمتألهين، (
  .شود كه همان علم به علم استحضوري مركب تقسيم مي

از مباحث مهم ديگري كه در فلسفة عرفان بايد از آن بحث شود، جايگـاه مـشاهده                 
تـوان    در شهود، اسناد و اَسناد، دروني است؛ يعني پاسخ را در خـود مـشهود مـي                 .است
تواند آن باشد كه به خود مشاهد دقـت نكـرده اسـت؛ يعنـي               سرّ اشتباه عارف مي   . يافت

 كه حضوري است تطابق ندارد و گـاه حواشـي   مذكور او كه حصولي است با مشهود او 
كنـد؛ يعنـي ملازمـات را         ذكـر مـي    شهود را كه مشهود بالذات نيست و حصولي اسـت         

دارد و يا آنكه در بيان داراي قدرت ابانة كلمات نيـست و               جاي شهود خويش بيان مي      به
توانـد بـا    شود كه مي رو دچار مشكل در بيان مي كند؛ از اين   واژگان برايش نقش ايفا نمي    

قدرت در كشف و علو درجات عارف و شهود مكـرر و جـرح و تعـديل بـا شـهودات                     
  .ديگر حجيت آن را آشكار و تثبيت نمايد

نهايت آنكه براي پرهيز از اشتباه برخـي معلومـات بـا معلـوم حـضوري عرفـاني و                   
 لازم اسـت دقـت      ،شـود هاي وجداني دورني كه گاه از آن به تجربة ديني يـاد مـي              يافته

اليقيني است و شهود در آن شـهود          تا مقصود عرفان كه همان مشاهدة حق      . بيشتري شود 
 دچار خدشه نشود نه با ابزار حسي و نه با آلات ،خود واقع و معاينة حقيقت عيني است    

و ابزار مثال متصل كه آنجا جايگاه لغزش و رهزني است؛ زيرا مشهودات در صقع مثـال       
شود و از مخلوقات روح او و ساخته و پرداختة          شاهده مي واسطة نفس يابنده م    متصل به 

تمييـز مـشهودات مثـال متـصل از         . نفس وي است كه مصون از جعل و تحريف نيست         
منفصل كار سنگيني است كه جز سالكان و رهروان مجرب صاحب انديشه به نور عقـل              

  ).16: 1385جوادي آملي، (منور ساخته نيست 

  ب از خطا در مشهودات عرفانيراهكاي اجتناحجيت غيري و . 2

 شخص صاحب كشف و شهود به حدي است كه احتمال كـذب            اشتهار به صدق    گاه .1
هـا بـه اطمينـان بيـشتري          ها و پاسـخ     تواند با پرسش    نمايد و مخاطب مي     را از او دور مي    

 اي گونه  در امور عرفاني يا غير عرفاني البته اطمينان بايد به.كما هو المعمولـ دست يابد 
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كند، بلكه اطمينان كند كه       باشد كه نه تنها بر صدق گفتار او در اخبار از شهودش دلالت              
جـاي اصـل مـشهود خـويش قـرار            در گزارش خويش لوازم و حواشي مشهودات را به        

 ميان احكام خيال متصل و منفصل خلط نكـرده اسـت و از قـدرت نفـس و روح               ،نداده
ي جهت ابانة كلمات از ما في الضمير خويش نيـز           باشد و از واژگان كاف      مند مي   زياد بهره 

  .برخوردار است
كـه مـا راجـع بـه اخبـار        براي انضمام معجزه و كرامت به كشف و شهود آنگونـه           .2

  .معراجيه قائليم
عنـوان    دهـد؛ بـه      تطبيق مكاشفات عرفاني با واقعياتي كه امر مشهود از آن خبر مي            .3

د اجع به قضية شيخ محم    كند؛ آنگونه كه ر     ميالضمير ديگري اخبار     مثال شخص از ما في    
 اتفاق افتاد ـ كما هو المعروف ـ و يـا اخبـار پيـامبر از      ;   با قاضي طباطبائي;تقي آملي 

داستان موريانه و خوردن عهدنامه كه صدق گفتار حضرتش با مراجعـه بـه عهدنامـه در                 
حـدي كـه     آن بـه  كعبه هويدا گرديد و داستان مرحوم كربلايي كاظم ساروقي حـافظ قـر            

  .علماي قرائت، قرائت او را معيار عدم تحريف قرآن قرار دادند
شود تـواتر بـا       كه در صدق خبر و حجيت آن در بحث روايات گفته مي             همانگونه .4

تواند اطمينان قوي جهت حجيت آن ايجاد كند؛ همانطور تواتر با دو    حفظ شرايط آن مي   
ـ اعم از حس ظاهر و حـس         اخبار عن حس  ) امتناع بر تواطي بر كذب؛ ب     ) الف: شرط

تواند عامل اطمينان به صدق و حجيت آن باشـد؛ مثـل مطالـب     باطن با تنقيح مناط ـ مي 
  .زياد مطرح شده از جانب مرحوم نخودكي اصفهاني

 مصادقت با عقل برهاني و برهان عقلي؛ مانند اتكا به بديهيات و يقينـات و آنچـه                  .5
  .آيد و بالعكس ر آنچه حكم عقل است به شهود در ميدر علوم دقيقه مطرح است و ه

افزايي معرفتي ميان دين و شهود؛ يعني هر آنچه را كه دين بيان نمـود، شـهود                    هم .6
  .گردد شود و شهودات نيز در چارچوب ديني از جانب مكاشف مطرح مي مي

در نتيجه با اين ضمائم مطرح شده جهت شهودات، اطمينان به شـهودات و حجيـت        
  .آيد دست مي  بهآن

اين مقاله در حكم فتح بابي است در عرصة فلـسفة عرفـان بـا طـرح موضـوعات و                    
هاي مطرح شده تا انديشوران اين عرصه با مجاهـدت علمـي و عملـي خـويش                 ساحت

  .مسير را هموارتر و راه را از رهزنان مسير پاكسازي نمايند
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  گيري نتيجه
 عرفـان در    ةيست كـه موضـوع فلـسف      در مباحث گذشته متذكر شديم كه ديرزماني ن       

 ةها و انظـار بـه فلـسف          ليكن از همان آغاز نگاه     هاي مضاف مطرح گرديد؛     ساحت فلسفه 
  . بوده و هست آنعرفان و حدود و ثغور مختلف

شناسـي بـه       ماهيـت مفهـوم     و اين مقاله پس از مباحث مقدماتي چون بررسـي تعريـف          
يافـت معرفـت شـهودي ـ حقيقـت      موضوعات كليدي چون شهود و ماهيت آن، امكـان در 

سلوك و محصول آن، اقسام شهودات عرفاني و حجيت آن ـ حجيت ذاتي و غير شـهودي،   
بنـدي آن و در نهايـت ارائـه راهكارهـايي جهـت               انواع خطا در مشهودات عرفاني و طبقـه       

  .اجتناب از خطا در مشهودات عرفاني را وجهه همت خويش قرار داده است
 ابـزار كامـل     9ف عارفانه و تطابق آن بـا شـريعت نبـوي            گرچه معيار سنجش معار   

. اش دفاع نمايد    طلبد تا با نگاه اجتهادي بتواند از جايگاه معرفتي          تري را مي    عميق و عنيق  
تواند راهگشاي مباحث آينده باشد و در نهايت به اين نتيجه رسيديم  لكن اين مبحث مي  

از جايگاه معرفتي شهودات عارفانـه     توان    كه با رعايت اصول و راهكارهاي ذكر شده مي        
 .دكر عرفان دفاع عقلاني ةترين بحث از مباحث فلسف و از مهم
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